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 چکيده

‌براساس‌نوع‌معرفت‌به‌دو‌دسته‌می ‌منثور‌صوفیان‌را ‌منظوم‌و معرفت‌‌:توان‌تقسیم‌کرد‌‌‌‌آثار
این‌دو‌نوع‌معرفت‌از‌ه‌در‌آثار‌خود‌برخی‌صوفیّ.‌فتهیات‌رسمی‌و‌سازمانمعرف‌؛شخصی‌و‌شهودی

هدف‌از‌‌که‌‌ی‌رسمی‌و‌مدرسی‌بودهها‌از‌روی‌آگاهی‌و‌از‌نوع‌متنشان‌کلام‌گاهی‌اند.‌‌یاد‌کرده
‌معنا، ‌شفافیتّ ‌آن، ‌سنّ‌نگارش ‌تعلیم ‌و ‌قراردادی‌تتثبیت ‌دانش ‌حاصل ‌و ‌صوفیان ‌آداب ‌و ها

‌اما‌ های‌شخصی‌است‌و‌معنا‌در‌آن‌‌ی‌درونی‌و‌دریافتها‌حاصل‌تجربهشان‌کلامگاهی‌آنهاست؛
های‌درونی‌و‌ی‌شهودی‌و‌دریافتها‌یر‌است‌و‌هدف‌از‌نگارش‌آن،‌بیان‌تجربهپذ‌پوشیده‌و‌تأویل

ها‌به‌ویژگیدر‌آن‌این‌که‌-شخصی‌در‌لحظات‌شور‌و‌وجد‌و‌حال‌است.‌یکی‌از‌نثرهای‌صوفیانه
‌استکتاب‌مع‌-دشو‌خوبی‌احساس‌می ‌و‌‌ارف‌بهاءولد ‌رؤیاها ‌افکار، ‌بیان ‌به ‌آن ‌در ‌نویسنده که

های‌عاطفی،‌پرداخته‌است.‌غلبۀ‌زبان‌استعاری،‌ابهام،‌احوال‌درونی‌خویش‌در‌لحظات‌اوج‌هیجان
از‌آیات‌‌این‌کتابدر‌‌بهاءولدویلی‌که‌أت‌آن‌وجود‌دارد.یری‌و‌پراکنش‌معنایی‌در‌سراسر‌یل‌پذتأو

در‌صدد‌آن‌‌تحلیلی‌–است.‌نگارنده‌در‌این‌مقاله‌به‌روش‌توصیفیتازه‌ر‌بدیع‌و‌بسیا‌،قرآن‌دارد
‌بهاءولد‌را‌مورد‌بحث‌و‌بررسی‌قرار‌دهد.‌است‌که‌‌تأویلات

 قرآن‌کریم،‌بهاءولد،‌معارف‌بهاءولد،‌رویکردهای‌تأویلی.:‌هاي کليديواژه
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 مقدمه

داشت‌‌لقب‌العلماسلطان‌بزرگ‌مولانای‌به‌معروف‌بلخی‌حسین‌پسر‌ولد‌محمدّ‌بهاءالدّین

شد‌و‌رشتۀ‌طریقت‌و‌خرقۀ‌ولایتش‌‌‌و‌از‌بزرگان‌علما‌و‌اقطاب‌صوفیّه‌خراسان‌شمرده‌می

پیوست.‌پدر‌بر‌پدر‌از‌مردم‌بلخ‌و‌ساکن‌آن‌‌‌می‌امام‌محمد‌غزالیچنان‌که‌مشهور‌است‌به‌

ابوبکر‌.‌نژادش‌به‌آمدندبه‌شمار‌میو‌جملۀ‌اجدادش‌از‌مشایخ‌و‌بزرگان‌آن‌دیار‌ند‌دیار‌بود

‌پیوست.‌‌‌‌می‌صدیق

‌بازی‌ ‌به ‌اندیشمندی‌ژرف‌و‌سنّت‌شکن‌که‌زمین‌و‌زمان‌را ‌حال، او‌عارفی‌شوریده

‌و‌مرز‌که‌فکر‌گرفته‌بود‌و‌یا‌جوهری‌سیّال‌و‌بی و‌روح‌و‌جذبات‌خداجویانۀ‌او‌را‌حدّ

های‌متداول‌سنجید.‌مردی‌که‌عشق‌را‌با‌طامات‌درهم‌آمیخته‌و‌در‌‌توان‌در‌قالب‌معیار‌می

‌کتاب‌‌غلبات‌شور‌و‌مستی‌و‌درک‌جلال‌و‌جمال‌خداوند‌به‌دامن‌شطحیات‌در آویخت.

‌مجموعه ‌وی ‌و‌‌‌معارف ‌مریدان ‌سؤال ‌جواب ‌در ‌آنچه ‌و ‌نصایح ‌و ‌مواعظ ‌از ‌است ای

های‌مؤلف‌بوده‌است‌و‌هندگان‌بیان‌کرده‌است‌و‌بیشتر‌مطالب‌آن‌تقریر‌افکار‌و‌اندیشهپژو

‌تأمّل‌در‌ملک‌و‌ملکوت‌که‌بدان ها‌رسیده،‌از‌مطالعه‌در‌آیات‌قرآن‌و‌احادیث‌نبوی‌و‌با

معانی‌بدیع‌و‌غریب‌بر‌وی‌روی‌نموده‌است.‌امّا‌آنچه‌موجب‌شگفتی‌است‌قدرت‌انتباه‌و‌

توان‌‌‌افتد.‌می‌‌روز‌بر‌هر‌کسی‌اتفّاق‌میائل‌جزئی‌که‌نظایر‌آن‌در‌شبانهانتقال‌اوست.‌در‌مس

‌اصحاب‌ ‌است‌تا ‌بزرگ‌شبیه ‌گویندگان ‌اشعار ‌مطلب‌به ‌جهت‌بیان ‌از ‌کتاب گفت‌این

استدلال‌و‌اهل‌تحقیق؛‌تشبیهات‌و‌مجازات‌شیرین،‌از‌جهت‌نظم‌ظاهر‌جنبۀ‌شاعرانۀ‌آن‌را‌

مطالب‌با‌وضوح‌هر‌چه‌تمام‌تر‌سرمست‌شیوایی‌‌قوی‌نموده‌است.‌خواننده‌علاوه‌بر‌درک

دهد.‌همچنین‌مؤلف‌در‌‌‌گردد‌و‌حالتی‌روحانی‌به‌او‌دست‌می‌‌سخن‌و‌فصاحت‌گفتارش‌می

ذکر‌مطالب‌خصوصی‌به‌نقصان‌احوال‌خویش‌صراحت‌دارد.‌بهاء‌در‌انتقاد‌از‌بزرگان‌عهد‌

‌توانایی‌بسیاری‌د ‌فخرالدّین‌رازی ‌و ‌خوارزمشاه ‌قبیل‌محمد ‌از ‌نوع‌خود ‌از ‌او ‌نثر اشت.

شود‌امّا‌چون‌ناچار‌بوده‌که‌مطالب‌‌‌مرسل‌است‌و‌سجع‌و‌صنایع‌لفظی‌در‌آن‌کمتر‌دیده‌می

‌نوشتن‌ ‌در ‌او ‌است. ‌مبهم ‌و ‌پیچیده ‌بعضی‌مواضع ‌سخنش‌در ‌کند، ‌دقیق‌عنوان ‌بسیار را

ای‌در‌پیش‌گرفته‌است‌و‌بجای‌بحث‌در‌ابواب‌معاملات‌و‌احوال‌‌مسائل‌عرفانی‌روش‌تازه

دهد.‌در‌این‌‌‌قامات‌و‌شرح‌اصطلاحات‌صوفیه،‌تصوّرات‌خود‌را‌از‌آنچه‌شنیده‌شرح‌میو‌م

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82
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‌بررسی‌رویکردهای‌تأویلی‌بهاءولد‌در‌جلد‌اول‌کتاب‌معارف‌پرداخته‌می شود.‌‌‌بخش‌به

‌الفاظ‌و‌بیان‌ یادآوری‌این‌نکته‌ضروری‌است‌که‌تفسیر‌برداشتن‌نقاب‌و‌پوشش‌از‌چهرۀ

‌تأویل‌لا ‌وحقایق‌است‌و ‌بررسی‌می‌‌یهمعنا ‌زایل‌‌های‌زیرین‌آن‌را ‌ابهامات‌را ‌تفسیر کند.

 نمایاند.‌‌کند‌و‌تأویل‌معانی‌دور‌از‌ذهن‌آنها‌را‌باز‌می‌‌می

 پيشينۀ تحقيق

دربارۀ‌رویکردهای‌تأویلی‌کتاب‌معارف‌بهاءولد‌پژوهشی‌که‌به‌طور‌اختصاصی‌بدین‌

بدان‌می‌توان‌مرتبط‌های‌ژوهشپ‌در‌مورد‌پیشینۀموضوع‌پرداخته‌باشد،‌فراچشم‌نیامد.‌اما‌

‌‌‌به‌موارد‌ذیل‌اشاره‌کرد:

‌قدیمی ‌کتاب‌پژوهش ترین‌از ‌زمینه، ‌این ‌در ‌موجود ‌التفسیر»های ‌حقایق عبدالرحمن‌«

‌رشیدالدین‌ ‌ابوالفضل ‌همچنین ‌است. ‌قرآنی ‌آیات ‌عرفانی ‌تفاسیر ‌حاوی ‌است‌که سلمی

‌تفسیر ‌نوبت‌سوم ‌عدهکشف»میبدی‌در ‌و ‌الابرارالاسرار »‌ ‌و‌به ‌آیات‌قرآنی‌پرداخته تاویل

‌های‌خود‌را‌از‌آیات‌مذکور‌بیان‌نموده‌است.‌دریافت

‌لطایف‌الاشارات» ‌تاویل‌« ‌به ‌تفسیرآیات، ‌در ‌نویسنده ‌آثاری‌است‌که ‌دیگر قشیری‌از

‌عرفانی‌روی‌آورده‌است.

‌پژوهش ‌می‌از ‌معاصر ‌‌های ‌کتاب ‌به ‌آفتاب»توان ‌قلمرو ‌در ‌مؤذنی« ‌محمد ‌دکترعلی

‌اشاره‌1371) ‌تحت‌عنوان‌( به‌بحث‌«‌موضوعات‌و‌شواهد»کرد‌که‌در‌بخش‌سوم‌کتاب،

‌تأویل‌آیات‌قرآنی‌پرداخته‌است.

دریافت‌‌به‌«او‌عرفان‌و‌زندگی‌بهاءولد،»‌کتاب‌مختلف‌هایبخش‌در‌(1382مایر)‌فریتس

‌اشاراتی‌کرده‌است.‌بهاءولدهای‌خود‌از‌سخنان‌

های‌تفسیر‌و‌تأویل‌آیات‌قرآن‌هشیو»(‌در‌مقالۀ‌1392سید‌محمد‌دشتی‌و‌سمیه‌سهرابی)

خاستگاه‌کلامی‌رویکردها‌به‌همراه‌تبیین‌بعضی‌از‌‌مطالبی‌در‌خصوص«‌در‌معارف‌بهاءولد

 اند.‌آورده‌های‌انتقادینکته

‌معینی‌فرد، سیطرۀ‌قرآن‌در‌»(‌در‌مقالۀ‌1392)‌حسین‌آقاحسینی‌و‌اسحاق‌طغیانی‌زهرا

ای‌قرآنی‌و‌به‌نوآوریهای‌قرآنی‌در‌معارف‌هبه‌شگردهای‌بیانی‌در‌تحلیل«‌ولدمعارف‌بهاء

 اند.‌بهاولد‌پرداخته
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«‌مولانا‌و‌بهاءولد‌منظر‌از‌عرفانی‌خوشی‌و‌مزه»‌مقالۀ‌در‌(1384)‌سردرود‌حیدرزاده‌حسین

‌پرداخته‌است‌و‌ به‌تأویلاتی‌که‌در‌آن‌مزه‌و‌خوشی‌عرفانی‌در‌مذاق‌بهاءولد‌ایجاد‌شده،

 داند.قیم‌میاکثراً‌خوشی‌عرفانی‌را‌حاصل‌صراط‌مست

دقیقی‌‌و‌مفید‌نکات‌«صوفیه‌نثر‌در‌شعر‌زبان»‌کتاب‌در‌(1392کدکنی)‌شفیعی‌محمدرضا

‌های‌تأویل‌معارف‌و‌سایر‌متون‌صوفیه‌آورده‌است.‌‌دربارۀ‌شیوه

 روش تحقيق

‌تحلیلی‌است.‌کتاب‌معارف‌در‌–روش‌تحقیق‌در‌نگارش‌این‌مقاله‌به‌صورت‌توصیفی

‌و ‌است. ‌آیات‌فراوانی ‌پرداخته‌برگیرندۀ ‌آنها ‌تفسیر ‌و ‌تأویل ‌به ‌مختلف‌آن ‌فصول ی‌در

آورد‌رویکردش‌نسبت‌بدان‌گاهی‌ظاهری‌و‌لغوی،‌گاهی‌‌‌ای‌را‌می‌‌است.‌بهاءولد‌وقتی‌آیه

‌با‌متن‌‌‌تفسیری‌و‌گاهی‌تأویلی‌است.‌در‌تأویلات‌سعی‌می کند‌تجارب‌عرفانی‌خویش‌را

‌در‌ ‌به‌دنیای‌شگرف‌خویش‌بکشاند. ‌تأویل‌های‌گره‌بزند‌و‌مخاطب‌را این‌پژوهش‌ابتدا

‌ایم.‌‌قرآنی‌را‌مشخص‌نموده،‌سپس‌به‌تحلیل‌رویکردهای‌آن‌پرداخته

 مبانی تحقيق

گرایی‌باطن‌و‌دارد‌اسلامی‌ۀصبغ‌نظر‌هر‌از‌عرفانش‌که‌است‌بزرگی‌عارف‌مولانا‌پدر‌بهاءولد

اده‌و‌قرآنی‌وی‌معتدل،‌سهای‌برداشت‌رود.‌او‌بشمار‌می‌صوفیانه‌محور‌مهم‌اندیشه‌های

دهد.‌‌با‌مفاهیم‌قرآنی‌نشان‌میرا‌خوردگی‌فکـری‌و‌عـاطفی‌نویسنده‌و‌گره‌جذاّب‌است‌

نـدی‌استوار‌پیوبرجای‌مانده،‌معارف‌است؛‌کتابی‌کـه‌بـا‌قـرآن‌‌یگانه‌اثری‌که‌از‌بهاءولد

‌دارد ‌میان‌متون‌. ‌می‌متنی‌ادبی‌و‌معارف‌بهاءولد‌،ر‌عرفانیونثمدر ‌دانسته ‌این‌‌‌یگانه شود.

های‌بهاءولد‌است‌که‌به‌شکلی‌بدیع‌و‌متفاوت‌از‌دیگر‌آثار‌‌شتای‌از‌یاددا‌‌ب‌مجموعهکتا

‌عرفانی‌نگاشته‌شده‌است ‌دربردارند. های‌او‌در‌موضوعات‌مختلف‌‌گویی‌‌پراکنده‌ۀمعارف،

‌در‌پاره ‌با‌نگاهی‌گذرا ‌آنچه‌مکرر‌و‌پیوسته‌به‌نظر‌می‌‌است. ‌،آید‌‌های‌ناپیوسته‌این‌کتاب،

‌آ ‌چشمگیر ‌استحضور ‌نیات‌قرآنی ‌تصرف‌درآوردن‌. ‌به ‌برای ‌کوششی ‌هیچ ‌از ویسنده

‌منظورهای‌قرآنی‌بمضمون ‌نمی‌ه ‌هیجانات‌درونی‌فروگذار ‌آیات‌ذکر‌کند؛‌‌بیان‌اشتیاق‌و

.‌ها‌آن‌نشانگر‌أنس‌نویسنده‌با‌این‌کتاب‌آسمانی‌استو‌تفسیر‌و‌تأویل‌،قرآن‌متعددی‌از

‌ه‌وی‌در‌فـصول‌گوناگون‌کتاب‌به‌تفسیر‌ت‌کاسـ‌حاوی‌آیات‌زیادیکتاب‌معارف‌بهاءولد‌
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 آنها‌همت‌گمارده‌است.و‌تأویل‌

‌د:اصلی‌تقسیم‌کر‌ۀتوان‌به‌دو‌دستمیرویکرد‌به‌قرآن‌کریم‌را‌از‌دیـدگاهی‌

تفاده‌تـضمین‌و‌حـل‌کـه‌به‌چگونگی‌اسمانند‌اقتباس،‌درج،‌رویکردهای‌شکلی:‌‌-الف

علم‌‌و‌درشـود‌‌میمربـوط‌ـ‌‌ادبی‌کردن‌کـلام‌ه‌منظوربـ‌از‌آیات‌کریمۀ‌قرآن‌در‌مطاوی‌متن

‌گیرد.‌بدیع‌مورد‌بحث‌قرار‌می

‌‌-ب یعنی‌تفسیر‌و‌تأویـل‌کـه‌بـه‌تـشریح‌و‌تبیـین‌آیـات‌بـر‌رویکردهای‌محتوایی:

‌در‌این‌پژوهش‌اسـاس‌مذهب‌خاص‌کلامی‌و‌فلسفی‌یا‌مشرب‌عرفانی‌اطلاق‌ می‌شود.

‌رویکرد‌ما‌محتوایی‌از‌نوع‌تأویل‌است.

های‌‌‌یر‌برداشتن‌نقاب‌و‌پوشش‌از‌چهرۀ‌الفاظ‌و‌بیان‌معنا‌وحقایق‌است‌و‌تأویل‌لایهتفس

کند‌و‌تأویل‌معانی‌دور‌از‌ذهن‌آنها‌‌‌کند،‌تفسیر‌ابهامات‌را‌زایل‌می‌‌زیرین‌آن‌را‌بررسی‌می

ی‌از‌ابهام‌ا‌برگرفتن‌نقاب‌از‌چهرۀ‌الفاظ‌مشکل،‌هنگامی‌که‌هاله«‌تفسیر»دهد.‌‌‌را‌باز‌ارائه‌می

‌ ‌و ‌گیرد ‌فرا ‌تأویل»لفظ‌را ‌کار‌« ‌موردی‌به ‌تأویل‌در ‌است. ‌دادن ‌معنای‌ارجاع ‌به ‌اول از

‌باشد.‌‌‌می ‌موجب‌حیرت‌و‌سرگردانی‌شده ‌و ‌گردیده ‌شبهه ‌کرداری‌مایۀ ‌یا ‌گفتار ‌که رود

متجلی‌ساختن‌حالت‌های‌ذهنی‌پیچیده‌و‌کشف‌و‌شهودها‌از‌طریق‌توجه‌به‌قرآن‌در‌متون‌

اشته‌است.‌در‌متون‌تفسیر‌عرفانی،‌تأویل‌رایج‌ترین‌شیوه‌است‌که‌عرفانی‌کمال‌اهمیت‌را‌د

‌.شود‌‌نوعی‌پیوند‌دوسویه‌میان‌ظاهر‌و‌باطن‌قرآن‌محسوب‌می

 بحث

 بررسی تأويلات بهاءولد از آيات قرآن کريم

(‌در‌ذکر‌الله‌یادم‌آمد‌بر‌وجه‌مخاطبه‌یعنی‌که‌الله‌را‌6)حمد/‌‌اهدِنَا‌الصِّرَاطَ‌المُستَقِیمَ.»1

زارم‌در‌پیش‌او‌تا‌از‌کیفیّت‌و‌جهات‌و‌تصوّر‌او‌هیچ‌نه‌اندیشم‌و‌نظر‌کردن‌‌بینم‌و‌می‌می

‌که‌رنج‌بآسایش‌بدل‌می شوم‌و‌در‌‌شود‌تا‌همچنین‌مست‌می‌بالله‌صراط‌مستقیم‌آمد‌زیرا

‌بهاءولد‌14-1382‌:13)بهاء‌ولد،«‌روم.‌نماید‌فرو‌می‌عجایب‌ها‌که‌الله‌در‌ذکر‌می (‌تأویل:

شود.‌در‌جای‌‌‌نامد‌که‌در‌آن‌رنج‌به‌آسایش‌بدل‌می‌‌الله‌را‌صراط‌مستقیم‌مینظر‌کردن‌به‌

دیگر‌آورده‌است‌صراط‌مستقیم‌آن‌باشد‌که‌به‌شهر‌خوشی‌منتهی‌شود‌و‌راه‌کژ‌آن‌است‌

گفتم‌ای‌الله‌هر‌جزو‌مرا‌بانعامی‌بشهر‌خوشی‌و‌راحت‌»که‌انسان‌را‌به‌شهر‌خوشی‌نرساند:‌
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هر‌جزو‌من‌بگشای‌و‌راه‌راست‌آن‌باشد‌که‌بشهر‌خوشی‌برسان‌و‌هزار‌دروازۀ‌خوشی‌بر

 (1)همان:‌«‌برساند‌و‌راه‌کژ‌آن‌باشد‌که‌بشهر‌خوشی‌نرساند.

2«‌ ‌لِلنَّاسِ‌. ‌وَأَرْسَلْنَاکَ ‌فَمِن‌نَّفْسِکَ ‌مِن‌سَیِّئَۀٍ ‌أَصَابَکَ ‌وَمَا ‌اللّهِ ‌فَمِنَ ‌حَسَنَۀٍ ‌مِنْ ‌أَصَابَکَ مّا

‌شَهِیداً ‌وَکَفَى‌بِاللّهِ ‌)نساء/رسَُولًا (‌گفتم‌همۀ‌رنج‌های‌آدمی‌از‌آن‌است‌که‌یک‌کار‌را‌79.

‌تا‌همه‌فدای‌آن‌یک‌ امیری‌نداده‌باشد‌و‌دگر‌کارها‌رعیت‌وتبع‌آن‌یک‌کار‌نداشته‌باشد.

کار‌باشند‌و‌آن‌یک‌کار‌که‌امیری‌را‌شاید‌آن‌کارست‌که‌جان‌از‌بهر‌آن‌کار‌باید‌و‌چاکر‌آن‌

کاري که جان از بهر آن کارست، اميرست و تأويل: ‌(1382‌:11)بهاءولد،«‌کار‌باید‌بودن.

های‌آدمی‌رنجدهد‌که‌توضیح‌می‌او‌اند در جکم رعيت اند.ساير کارها که مربوط به نفس

 هاست.ناشی‌از‌عدم‌درک‌ارزش‌حقیقی‌امور‌و‌رعایت‌نکردن‌اولویت

‌لِبَاسًا.‌»3 ‌اللَّیْلَ ‌لَکُمُ ‌الَّذِی‌جَعَلَ می‌جهدی‌کن‌تا‌از‌التباس‌(گفتم‌ای‌آد47)فرقان/‌وَهُوَ

‌ترکیب‌ ‌را ‌دو ‌هر ‌ساختند‌و ‌آب‌روغن‌او ‌از ‌و ‌کالبدت‌را ‌خاک‌پلیته ‌از بیرون‌آیی‌آخر

علیین‌که‌روح‌است‌در‌وی‌گردانیدند.‌چندان‌جهدی‌بکن‌که‌کالبد‌‌نورکردند‌و‌آذرکی‌از‌

-1382‌:12بهاءولد،«)روغن‌را‌بسوزاند‌و‌نور‌گرداند.و‌‌تو‌نور‌گردد.‌چنانکه‌آن‌آتش‌پلیته

ید‌که‌کالبد‌انسان‌از‌آب‌و‌خاک‌ساخته‌شده‌است.‌وی‌‌لباس‌را‌به‌گو‌بهاء‌میتأويل: (‌13

گوید‌آتش‌روح‌باید‌اینها‌را‌بسوزاند‌تا‌کالبد‌ظاهری‌به‌آب‌و‌خاک‌تأویل‌نموده‌است‌و‌می

‌نور‌بدل‌شود.

4«‌ ‌پشیمان. آن‌ت‌آمد‌از‌یو‌اگر‌چنانک‌نظر‌کردی‌به‌بدی‌و‌نامزد‌عقوبت‌شدی‌امّا

‌تلقین‌کنند‌بر‌عذر‌ ‌ترا ‌عقل‌]و[تمییز‌جمع‌شدند‌و ‌و ‌ملایکه ‌احبۀ ‌بارگاه ‌اندرون ‌از نظر

فَتلََقَّى‌آدَمُ‌مِن‌رَّبِّهِ‌کَلِمَاتٍ‌فَتَابَ‌خواستن‌بجملۀ‌کلمات‌عاجزانه‌و‌بیچارگانه.‌چنانک‌بآدم‌که‌

‌ ایی‌شدی‌اما‌از‌ای‌انسان‌وقتی‌مرتکب‌خطتأويل: (‌1382‌:17)بهاءولد،(.«‌37)بقره/‌علََیْهِ

آن‌پشیمان‌گشتی،‌بدان‌که‌آن‌کلمات‌)جهت‌عذر‌خواهی‌از‌پشیمانی(‌را‌خداوند‌بواسطۀ‌

‌دوستان‌خود‌یعنی‌ملائکه‌و‌عقل‌در‌دل‌تو‌انداخته‌است.

‌دروغ»‌.1 ‌و ‌کژرو ‌دل ‌بیم ‌که ‌گفتم ‌صدََقوا ‌رِجالٌ ‌المومنینَ ‌صادق‌‌مِن ‌و ‌باشد گوی

بَهُ‌قضای‌نحب‌خود‌کردند‌و‌در‌حلق‌از‌کلید‌تیغ‌مردراست‌رو‌و‌راستگو‌باشد‌مَن‌قَضی‌نحَ

باشند‌تا‌هم‌بدان‌طریق‌به‌آخرت‌روند‌اکنون‌ای‌جمع‌‌گشادند‌و‌بعضی‌گرویدگان‌منتظر‌می
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‌(‌یعنی‌اهل‌بهشت26)مطففین/خِتَامُهُ‌مِسْکٌ‌باشید‌در‌خود‌نظر‌کنید‌که‌چه‌چیز‌را‌منتظر‌می

ده‌و‌نیم‌خورده‌نخورند‌بزوپا‌ند‌دستورخلطیف‌دارند‌و‌با‌همت‌باشند‌شراب‌با‌مهر‌‌طبع

پس‌هیچ‌دون‌همت‌راه‌آخرت‌نرود‌تا‌بحالتی‌نباشد‌که‌ملک‌جهانش‌بچشم‌نیاید‌او‌راه‌

آخرت‌نگیرد‌آن‌گلخنی‌باشد‌که‌در‌میان‌چنین‌گلخن‌تن‌پر‌حدث‌میل‌به‌شراب‌خوردن‌

-ها‌و‌شرابکند‌مؤمنان‌را‌گفتند‌دریغ‌باشد‌که‌در‌تغار‌سگان‌آب‌دهیم‌اندک‌مزه‌در‌نعمت

های‌جهان‌از‌آخرت‌نهادیم‌از‌برای‌نشانی‌دوستان‌و‌حسرت‌دشمنان‌که‌دوستان‌استوار‌

کنند‌راه‌معرفت‌واحسان‌ما‌را‌اما‌آلایش‌ناخوشی‌و‌تلخی‌و‌پلیدی‌با‌این‌مزه‌یاد‌کردیم‌‌می

از‌آنکه‌نصیب‌سگان‌است‌شما‌که‌در‌این‌جهان‌از‌گلیت‌رخساره‌چو‌گل‌داریدآنها‌که‌در‌

ختامه‌تأويل: (‌62-1382‌:61)بهاءولد،«‌گل‌رویند‌دانی‌رخسارشان‌چگونه‌باشد.بهشت‌از‌

‌را‌تفسیر‌به‌شرابی‌نموده است‌که‌مهر‌و‌موم‌شده‌و‌دست‌نخورده‌است‌نیم‌خوردۀ‌‌مسکٌ

فرماید:‌اهل‌آخرت‌و‌بهشت‌با‌همت‌باشند‌شراب‌مهر‌و‌‌‌دیگران‌نیست‌و‌در‌تأویل‌آن‌می

خورند.‌اما‌اهل‌این‌دنیا‌دون‌همت‌باشند‌به‌‌گران‌را‌نمیخورند‌نیم‌خوردۀ‌دی‌موم‌شده‌می

‌مزه‌شراب‌این‌جهانی‌میل‌کنند‌که‌خداوند‌فقط‌اندک‌مزه ‌آن‌ه‌ای‌از ‌در ای‌آن‌جهانی‌را

‌ناخوشی ‌انواع ‌به ‌را ‌آن ‌است‌و ‌تلخینهاده ‌پلیدیها، ‌و ‌بنابراین‌ها ‌است. ‌نموده ‌آلوده ها

میل‌کنند،‌که‌گویا‌تغار‌سگان‌است‌خواست‌خداوند‌نخواست‌که‌اهل‌بهشت‌از‌این‌شراب‌

‌تا‌شرابی‌دهد‌که‌ختامۀ‌مسک‌است.

(‌یعنی‌صبر‌در‌جنگ‌تن‌و‌قهر‌نفس‌و‌صابروا‌ثبات‌222)آل‌عمران/اصْبرُِواْ‌وصََابرُِواْ‌.‌»6

‌دست‌از‌جنگ‌او‌نداری‌تا‌فلاح‌یابی‌اکنون‌با‌دشمن‌اندرون‌و‌دشمن‌ در‌حزم‌و‌رابطوا

‌اندرون‌تو‌بیرون‌از‌بهر‌این‌باید‌جن ‌دشمن‌بیرون‌از‌بهر‌این‌جنگ‌کن‌تا ‌با گ‌کردن‌امّا

آید‌جنگ‌و‌مجاهده‌با‌او‌اولی‌باشد‌و‌‌سلامت‌ماند‌با‌مطلوب‌و‌چون‌عداوت‌از‌اندرو‌می

‌قوی‌تر‌باید‌کردن. ای‌که‌بهاء‌رویکرد‌تازهتأويل: (‌61-1382‌:62)بهاءولد،«‌این‌جنگ‌را

است‌و‌آن‌را‌به‌صورت‌صبر‌در‌جنگ‌تن‌و‌قهر‌«‌وااصبر»در‌مورد‌این‌آیه‌دارد‌دربارۀ‌کلمۀ‌

‌نفس‌تأویل‌نموده‌است.

7«‌ ‌مُّبِینًا. ‌فَتحًْا ‌لَکَ ‌فَتَحْنَا ‌ما‌گشاییم‌آخر‌سنگ‌1)فتح/إنَِّا ‌بزنید‌تا (‌شما‌درهای‌غیب‌را

خارا‌را‌توانستیم‌شکافتن‌و‌آب‌خوش‌از‌وی‌بدید‌آوردیم‌و‌آتش‌از‌وی‌ظاهر‌کردیم‌چون‌
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‌آب‌راحت‌تو‌طالب‌باشی‌دل‌سن ‌روی‌آتش‌محبّت‌و ‌از ‌هم‌توانیم‌شکافتن‌و گین‌تورا

‌فزا‌ ‌جان ‌سبزۀ ‌و ‌بشکافتیم ‌را ‌پی‌کوب‌کرده ‌خاک‌تیرۀ ‌که ‌بنگر ‌آخر ‌کردن ‌ظاهر توانیم

رویاندیم‌و‌پیدا‌آوردیم‌همچنان‌از‌زمین‌مجاهدۀ‌تو‌هم‌توانیم‌گلستان‌آخرتی‌ظاهر‌کردن‌و‌

‌آوردن‌آخر‌بدین‌خوان‌کرم‌ما‌چه‌نقصان‌ :‌1382بهاءولد،«)دیدۀ‌که‌چنین‌نومید‌شدۀ.پیدا

گوید‌شما‌درهای‌ولد‌فتح‌را‌به‌گشودن‌درهای‌غیب‌تأویل‌نموده‌است.میبهاءتأويل: (‌64

‌آورد.‌‌های‌مختلفی‌میغیب‌را‌بزنید‌تا‌ما‌آن‌را‌بگشاییم.‌برای‌اثبات‌گشایش‌این‌در،‌مثال

ها‌و‌پوست‌اک‌وسواسایمان‌بس‌بزرگ‌آبست‌و‌بی‌پایاب‌است‌و‌لیکن‌این‌خاش.‌»8

شود‌]که[‌‌های‌غفلت‌و‌معصیت‌چندانی‌جمع‌می‌ها‌و‌تخته‌و‌بوریا‌پارهها‌و‌چرم‌پارهکال

نزدیک‌است‌تا‌این‌آب‌روشن‌ایمان‌را‌نبینی.‌تو‌همچون‌ناودانی‌و‌ایمان‌در‌تو‌آب‌ناودان‌

‌می ‌آبادانی‌است‌که ‌جهان ‌آن ‌در ‌تا ‌بوی‌خ‌رود ‌این‌آب‌ایمان ‌از ‌و ‌تو ‌برای ‌کند وش‌ها

مشکین‌میاید‌و‌بوی‌گُل‌میاید‌و‌این‌مصلح‌باشیدن‌اهل‌ایمان‌و‌سلامت‌باشیدن‌اهل‌ایمان‌

از‌غفلت‌و‌معصیت‌بوی‌آن‌آب‌ایمان‌است.‌اکنون‌گاه‌گاهی‌دست‌باز‌میزن‌باز‌می‌کاو‌تا‌

بینی‌تجدید‌عهد‌ایمان‌‌افکنی‌و‌چهرۀ‌ایمان‌را‌می‌این‌خاشاک‌را‌از‌روی‌آب‌ایمان‌باز‌می

‌ه ‌متین‌میچنین‌باشد ‌به ‌سنگ‌را ‌تو ‌چند ‌بژنک‌پاک‌می‌ر ‌غیر ‌گل‌و کنی‌ولی‌‌کاوی‌و

کند‌که‌هرچند‌پاک‌کنی‌از‌زیر‌و‌تک‌‌خاصیت‌آب‌از‌بالا‌بنشیب‌رفتن‌است‌و‌آن‌تقاضا‌می

آن‌فرودتر‌رود‌امّا‌ببرکت‌آن‌مجاهده‌ما‌آن‌آب‌برآریم‌و‌بر‌آن‌روی‌ظاهر‌گردانیم‌تا‌از‌وی‌

‌فَمَن‌یَأتِْیکُم‌بِمَاء‌رستی‌طهارتی‌میکنی‌و‌بزمین‌زاری‌میف ‌غَوْراً ‌مَاؤُکُمْ ‌أَصْبَحَ ‌إِنْ ‌أَرَأَیْتُمْ قُلْ

(‌و‌اگر‌اهمال‌و‌غفلت‌ورزی‌آن‌آب‌فرو‌رود‌و‌برنیاید‌وخاشاک‌بگیرد‌پس‌32)ملک/مَّعِینٍ

‌براست‌توانی‌دانستن. ‌کژی‌را ‌1382)بهاءولد،« :74‌ ‌کرده‌تأويل: ( ‌ایمان ‌به ‌تأویل آب‌را

از‌معصیت‌و‌غفلت‌به‌دوراند.‌به‌سبب‌طهارتی‌که‌دارد‌ولی‌اگر‌غفلت‌‌است‌که‌اهل‌ایمان

‌شوند.‌‌رود‌و‌به‌معصیت‌دچار‌می‌کنند‌ایمان‌از‌بین‌می

‌الْعَالَمِینَ.‌»9 ‌رَبِّ ‌للّهِ (‌گفتم‌ای‌اللّه‌و‌ای‌پروردگار‌تربیت‌هر‌دو‌جهانی‌1)حمد/الحَْمدُْ

:‌1382)بهاءولد،«‌بمن‌تو‌کرامت‌کن.‌را‌تو‌توانی‌کردن‌تربیت‌چه‌باشد‌که‌علم‌آن‌جهانی‌را

77‌ ‌تربیتتأويل: ( ‌به ‌را ‌ربّ ‌آن‌بهاء ‌علم ‌به ‌تربیت‌را ‌است‌و ‌کرده ‌معنا ‌و ‌تفسیر کننده
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کند.‌به‌احتمال‌قوی‌نظرش‌جهانی‌تأویل‌نموده‌است‌که‌آن‌را‌خداوند‌به‌انسان‌عنایت‌می

‌همان‌علم‌لدُنّی‌است.

‌فِاکنون‌به‌هرحال‌که‌هست‌تو‌.‌»12 ‌رِزْقهَُادَآبَّۀٍ ‌عَلَى‌اللّهِ ‌إلِاَّ (‌یعنی‌در‌6)هود/ی‌الأَرضِْ

‌ذات‌خود‌صورت‌مؤانست‌ ‌از ‌تا ‌ذات‌اللّه ‌از ‌اللّه‌روزی‌مؤانست‌خواه حالت‌وحشت‌از

دهد‌ترا‌و‌در‌وقت‌مجاعت‌روزی‌غذا‌طلب‌از‌ذات‌اللّه‌تا‌تورت‌صورت‌غذا‌دهد‌از‌ذات‌

‌اللّه‌می ‌فربه‌می‌خود‌ودر‌وقت‌آبدست‌و‌نماز‌روزی‌تعظیم‌از دار‌از‌‌طلب‌و‌تن‌خود‌را

گوی‌چون‌مالکم‌توی‌به‌که‌بازگردم‌و‌از‌که‌طلبم‌که‌آنچ‌غیر‌تست‌‌نعمت‌تعظیم‌اللّه‌و‌می

‌دیوست‌و‌شیطان‌است. ‌1382)بهاءولد،« :82‌ ‌نوع‌روزی‌تأويل: ( ‌این‌آیه‌رزق‌به‌سه در

ؤانست‌را‌به‌گوید‌روزی‌متأویل‌شده‌است:‌روزی‌مؤانست،‌روزی‌غذا،‌روزی‌تعظیم.‌و‌می

‌به‌وقت‌وضو‌و‌نماز‌از‌ ‌به‌وقت‌گرسنگی‌و‌روزی‌تعظیم‌را ‌را وقت‌وحشت،‌روزی‌غذا

‌ذات‌خداوند‌طلب‌کن.

‌الْمِیزاَنَ.‌»11 (‌یعنی‌خویشتن‌را‌بر‌موزون‌کن‌که‌تا‌موزون‌و‌ظریف‌7)الرحمن/وَوَضَعَ

بر‌لوح‌خمر‌نباشی‌بمقعد‌صدق‌راه‌نیابی.‌اگر‌از‌کار‌خیر‌مانده‌شوی‌در‌راه‌آخرت‌زنهار‌

معصیت‌مشغول‌مشو‌که‌آن‌ماندگی‌افکندن‌نیست؛‌آن‌بر‌جای‌ماندن‌است‌و‌نوم‌را‌از‌بهر‌

:‌1382)بهاءولد،«‌‌دهد.‌آن‌ماندگی‌افکندن‌بدید‌آورد‌که‌راحۀ‌لابدانکم‌واین‌راحت‌را‌او‌می

81‌ ‌در ‌الْمِیزاَنَتأويل ( ‌بمی‌وَوَضَعَ ‌خودت‌را ‌تو ‌است‌تا ‌داده ‌قرار ‌را ‌میزان ‌آن‌نویسد: ا

یابی.‌بعد‌موزون‌و‌ظریف‌کنی‌و‌تا‌زمانی‌که‌موزون‌نباشی‌به‌راه‌صدق‌و‌راستی‌دست‌نمی

دهد‌که‌وقتی‌از‌این‌کار‌مانده‌و‌خسته‌شدی،‌مبادا‌به‌دامن‌شراب‌گناه‌مشغول‌توضیح‌می

شوی.‌چون‌این‌کار‌تو‌رفع‌خستگی‌نیست‌بلکه‌نشان‌بر‌جای‌ماندن‌و‌عدم‌پیشرفت‌در‌راه‌

کند‌چون‌آسایش‌و‌راحتی‌برای‌ت‌و‌خواب‌از‌بهر‌آن‌خستگی‌را‌کم‌میصدق‌و‌کمال‌اس

‌دهد.هاست.‌در‌ضمن‌تمام‌راحتی‌ها‌را‌او‌می‌بدن

‌الْمَوتَْى.»12 ‌نحُْیِی ‌نَحْنُ ‌بی12)یس/إِنَّا ‌یعنی ‌چشم‌( ‌هزار ‌لحظه ‌همین ‌که ‌تواند قیدی

گویی‌که‌ای‌اللّه‌‌یات‌قرین‌گرداند‌امّا‌تو‌دایم‌م‌شهوت‌در‌تو‌بگشایند‌وبا‌هزار‌حور‌عین

‌کاه‌ربایی‌دارند‌در‌دل‌ما‌خداوندا‌دل‌مارا‌آهنگی‌بخش‌تا‌ربوده‌نشود‌تن‌ ماه‌رویان‌عملِ

‌از‌آب‌شور‌حرص‌به‌توفیق‌مجاهده‌طیّب‌گردان‌و‌زمین‌پی‌کوب‌دل‌ شوره‌گشته‌ما‌را
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بۀ‌ایم‌بر‌خاک‌تن‌از‌آسیب‌چنگال‌گر‌ی‌اعمال‌که‌نهاده‌مارا‌مزیّن‌بخضر‌طاعات‌گردان‌بیضه

شهوت‌نگاه‌دار‌تابۀ‌طبع‌مارا‌از‌صدمت‌سنگ‌سنگین‌دلان‌نگاه‌دار.مؤمن‌بدر‌مرگ‌چو‌آن‌

عالم‌را‌ببیند‌بطپد‌و‌بر‌خود‌زند‌چنانک‌مرغ‌از‌قفص‌درخت‌سبز‌را‌ببیند‌در‌آرزوی‌آن‌پرو‌

بال‌بزند.‌امّا‌مؤمن‌را‌بیان‌آن‌بدهند‌تا‌درین‌جهان‌باز‌گوید‌آن‌عشق‌را‌و‌آن‌جمال‌را‌که‌

پیچد‌و‌آن‌دیدن‌او‌در‌آن‌حال‌همچون‌نفس‌صباست‌که‌بر‌سینه‌او‌‌وازو‌برخود‌می‌میبیند

بهاء‌در‌این‌آیه‌موتی‌تأويل: (‌1382‌:86)بهاءولد،‌«ها‌را‌از‌وی‌بزداید.شود‌تا‌اندوه‌وزان‌می

‌بر‌شهوت‌تأویل‌نموده‌است‌که‌باعث‌می شود‌هزار‌چشم‌شهوت‌در‌وجود‌ما‌گشوده‌را

گویی‌که‌این‌ماه‌رویان‌عمل‌شویم.‌امّا‌وقتی‌که‌ای‌انسان‌تو‌دایماً‌میشود‌و‌ما‌دچار‌اندوه‌

‌اسیر‌و‌ربوده‌آنان‌نشود.‌آب‌شور‌طمع‌را‌ ‌تا ‌به‌دل‌ما‌نیرویی‌بده کاه‌ربایی‌دارند،‌خدایا

‌از‌چنگال‌گربۀ‌‌پاکیزه‌گردان‌و‌زمین‌دلمان‌را‌مزیّن‌به‌طاعات‌بنما.‌بیضه های‌اعمال‌ما‌را

‌ ‌در ‌بدار. ‌صورت‌برایت‌بیانی‌میشهوات‌مصون ‌را‌آن ‌الهی ‌جمال ‌و ‌عشق ‌آن ‌که دهند

و‌‌شویها‌و‌شهوات‌از‌وجودت‌پاک‌کنی‌و‌تو‌در‌آن‌صورت‌زنده‌میبازگویی‌و‌آن‌اندوه

‌بی.یا‌از‌مردگی‌دل‌نجات‌می

یافتم.‌در‌خود‌نظر‌کردم‌دیدم‌من‌پریشان‌شده‌بودم‌و‌خود‌را‌بهیچ‌کویی‌باز‌نمی.‌»13

برستی‌و‌آبِ‌آب‌و‌‌هزار‌ریاحین‌گوناگون‌غیبی‌از‌هر‌جزو‌من‌میکه‌در‌هر‌جزو‌من‌صد‌

ساختم‌‌لطافت‌هوا‌و‌حور‌و‌سماع‌از‌آنجا‌قابل‌بود‌که‌اللّه‌بیرون‌آوردی‌باز‌چون‌وضو‌می

ای‌‌پیرایه‌و‌جهانی‌آن‌نور‌و‌جهانی‌آن‌طهارت‌که‌دیدممی‌مالیدم‌می‌آب‌که‌خود‌عضو‌هر‌در

‌می ‌بیرون ‌اعضای‌من ‌بهشت‌از ‌میآوراهل ‌وضو ‌در ‌بسبب‌تسبیح‌هایی‌که ‌یا‌د. خواندم

(‌چون‌پریشان‌منبسطم‌و‌پای‌بر‌هیچ‌جای‌ندارم‌‌71-72ایّهاالذّین‌آمنوا‌اتّقواللّه‌)احزاب‌/‌

‌و‌بر‌روی‌آب‌اللّه‌ ‌کنم‌از‌گرَِوِش‌که‌آمنوا ‌هست‌کنم‌وعقد‌کنم‌موجود نخست‌خود‌را

.‌آنگاه‌آب‌حیا‌و‌ترس‌از‌اللّه‌که‌انگشت‌اندر‌کنم‌و‌خود‌را‌جمع‌کنم‌و‌ببینم‌که‌چه‌چیزم

عبارت‌از‌وی‌اتّقوا‌اللّه‌آید‌با‌این‌درخت‌ونهال‌گوش‌بپیوندانم‌تا‌هوای‌صور‌خوش‌و‌فکر‌

‌آید‌بدان‌درخت‌گروش[‌ ‌قولا‌سدیداً خوش‌وخطرات‌خوش‌که‌عبارت‌]از‌وی‌و‌قولوا

‌اصل‌ایمان‌قوت‌کند‌و‌شاخ‌سبز‌زمرّدین‌از‌شاخ‌یاقوت‌زبان‌ ‌آنگاه سر‌برزند‌و‌بپیوندد.

‌بران‌برگ ‌بران‌شاخ‌و ‌آید ‌طیّبه ‌وی‌کلمۀ ‌و‌عبارت‌از ‌زکوۀ ‌و ‌های‌نماز ‌بران‌میوه ‌و ها
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‌بدان‌ طهارت‌و‌روزه‌و‌مرحمت‌و‌انصاف‌و‌عدل‌و‌راستی‌بروید‌و‌فرشتگان‌این‌نعم‌را

برند‌تا‌بنده‌چون‌بدان‌جهان‌پیوندد‌کار‌او‌بسامان‌شود‌و‌عبارت‌از‌وی‌این‌آید‌‌جهان‌می

‌ ‌یصلح ‌قرارگاهیکه ‌تا ‌اعمالکم ‌که...‌لکم ‌بدانید ‌و ‌آید ‌بدید ‌1382بهاءولد،«)تان :86،87‌)

دیدم‌‌می‌و‌ریختممی‌وضو‌آب‌چون‌که‌گویدمی‌و‌سازدمی‌وضو‌اتصال‌حالت‌در‌بهاء تأويل:

زنند.‌‌می‌بیرون‌من‌اعضای‌از‌بهشت‌اهل‌های‌پیرایه‌و‌جهانی‌آن‌نور‌و‌جهانی‌آن‌طهارت‌که

شوند.‌آنگاه‌خواند‌بدین‌صورت‌برایش‌کشف‌رمز‌میدر‌حین‌وضو‌میهایی‌که‌بهاء‌‌تسبیح

فکر‌‌و‌خوب‌آوای‌تا‌ریختم‌گوش‌نهال‌و‌درخت‌بدین‌-اتقوالله‌-‌الله‌از‌ترس‌و‌حیا‌آب‌که

تقویت‌‌را‌ایمان‌ریشه‌و‌آید‌پدید‌درخت‌آن‌از‌-‌شدیدا‌قولا‌قولوا‌-‌زیبا‌خطورات‌و‌خوش

‌و‌شاخه‌-آن‌کلمه‌طیبه‌است‌–بان‌برویاند‌نماید‌وشاخ‌سبز‌زمردی‌از‌شاخ‌یاقوت‌ز ها

های‌آن‌درخت،‌نماز‌و‌زکوۀ‌و‌طهارت‌و‌روزه‌و‌مرحمت‌و‌انصاف‌و‌عدو‌ها‌و‌میوهبرگ

‌به‌آن‌جهان‌می‌روید‌که‌فرشتگان‌این‌میوه‌راستی‌می برند‌تا‌کار‌بنده‌به‌سامان‌برسد‌‌ها‌را

‌باشد.‌ی‌بهاء‌میهای‌زیبای‌عرفان‌یصلح‌لکم‌اعمالکم‌...‌این‌یکی‌از‌تجربه

‌عَلَى‌جَبَلٍ.‌»14 ‌الْقرُْآنَ ‌أَنزَلْنَا‌هذَاَ ‌یعنی‌طور‌را‌چو‌از‌21)حشر/لَوْ (‌گفتم‌کوه‌وجماد‌را

خود‌خبر‌دادند‌چون‌طیر‌پر‌و‌بال‌باز‌کرد‌و‌جون‌کبوتر‌متوّق‌معلّق‌زن‌شد‌چون‌آن‌سنگ‌

‌برپریدن‌گرفت‌و‌بی ‌نماند‌پس‌هرکسی‌بی‌انگشت‌رنگ‌چون‌باز ‌‌خبر ‌از ‌از‌خبر آنند‌که

قرار‌شد.‌هیچ‌کس‌نیست‌که‌از‌وجهی‌‌ایم.‌هرکرا‌از‌خود‌آگاه‌کردیم‌بی‌خودشان‌خبر‌نداده

خبر‌نیست.‌جمادات‌و‌نامیات‌ز‌روی‌پذیرایی‌فعل‌الله‌باخبرند‌و‌‌آگهی‌ندارد‌و‌از‌وجهی‌بی

‌روی‌جمادات‌‌عاقل ‌از ‌عاقلست‌و ‌روی‌خود ‌آدمی‌از ‌و ‌روی‌حیوانات‌جمادند ‌از ‌و اند

اند‌که‌گرانی‌او‌ازان‌وجه‌سبک‌شود‌و‌در‌آن‌‌و‌هر‌کسی‌را‌خبر‌از‌وجهی‌دادهجمادست‌

وجه‌گرم‌شود‌نه‌چنانک‌این‌مغفّلان‌که‌درین‌مجلس‌من‌گرم‌نشوند‌چون‌صاحب‌جمالی‌

‌نظر‌کنند‌در‌آن‌حال‌زود‌بشکفند‌و‌در‌آگاهی‌آیند. :‌1382)بهاءولد،«‌را‌و‌خوب‌چهرۀ‌را

‌از‌تشبیه‌استفاده‌می‌بهاء‌برای‌توضیح‌بیتأويل: (‌89-88 گوید‌چون‌‌کند‌ومی‌قراری‌کوه

‌سنگ‌انگشت‌رنگ‌ ‌را ‌کوه ‌نیز ‌و ‌شد ‌زنان ‌معلق ‌کبوتر ‌کن‌وچون ‌باز ‌وپر ‌بال پرندگان

گوید‌که‌به‌هر‌کس‌که‌آگاهی‌‌شروع‌به‌پریدن‌کن.‌و‌در‌تأویل‌آن‌می«‌باز»نامند‌که‌مانند‌‌می

‌قرار‌گشت.‌بیقرار‌شد.‌به‌کوه‌هم‌چون‌آگاهی‌رسید‌‌و‌خبر‌دادند‌بی



 

 

 بررسی‌رویکردهای‌تأویلی‌بهاءولد‌از‌قرآن‌کریم‌‌‌/ 011
 

 

یعنی‌هر‌ریزۀ‌شما‌را‌در‌هوا‌و‌در‌هامون‌گور‌دهند‌همچنانک‌در‌زمین‌مردۀ‌باشد‌.‌»11

و‌زمین‌هموار‌شده‌باشد‌و‌تو‌ندانی‌که‌گور‌کجاست‌واللّه‌داند‌که‌کجاست‌و‌آن‌زمرۀ‌اجزا‌

‌ها‌مُستَودَع‌او‌نهاده‌استرا‌او‌پراکنده‌کرده‌است‌نداند‌که‌کجاست‌هر‌اجزایی‌را‌در‌رحم

خندید‌گفتم‌سر‌از‌دهان‌‌بدست‌دایگان‌نداند‌که‌کجاست.شاهین‌بک‌آنجا‌بودم‌دیدم‌که‌می

‌می ‌چرا ‌نیاوردۀ ‌بیرون ‌این‌‌خندی؟‌اژدهای‌جهان ‌آنِ ‌از ‌دهانی‌ماند ‌زمین‌چون ‌و آسمان

هااند‌و‌خلقان‌چون‌های‌زیرینش‌کوهاژدهای‌جهان‌و‌دندانهای‌زبرینش‌ستارگانند‌و‌دندان

نماید‌ولکن‌پر‌آفتست‌کاروانی‌که‌‌از‌این‌دهنۀ‌شیر‌را‌ماند‌اگر‌پر‌خنده‌میکرمکان‌دندانند.‌ب

در‌زیر‌عَقَبۀ‌میرود‌ویا‌در‌زیر‌جری‌میرود‌و‌بیم‌است‌که‌پارۀ‌بکسلد‌و‌بر‌سر‌کاروان‌فرو‌

آید.آنجا‌چه‌جای‌خنده‌باشد‌که‌دزدی‌کند‌و‌بسر‌شما‌فرود‌آید‌چه‌خنده‌است‌هرگاه‌که‌

‌آمَنُواْ‌خند‌‌خواهی‌می‌السّلام‌است‌آنگاه‌هرچند‌میبسرای‌سلامتی‌برسی‌که‌دار ‌الَّذِینَ فَالْیَومَْ

رویی‌سلامت‌‌خیره‌بر‌روی‌کدام‌فروشی‌می‌رویی‌خیره‌چه‌(34)مطففین/‌یَضحَْکُونَ‌الْکُفَّارِ‌مِنَ

‌تو‌شوخ‌ ‌تا ‌ماند ‌شوخ‌و‌شنگ‌برقرار ‌دیدۀ ‌کدام ‌بری‌و ‌بسر ‌رویی‌کار ‌بخیره ‌تو ‌تا ماند

وپای‌ن‌خرک‌را‌جامه‌و‌یا‌بارش‌فرو‌گیرند‌او‌بغلطیدن‌رود‌و‌دستفروشی.‌آ‌چشمی‌می

بیندازد‌و‌جفته‌درانداختن‌گیرد‌امّا‌از‌خداوند‌نجهد‌اکنون‌املی‌است‌آدمی‌را‌تا‌در‌مرگ‌و‌

‌یعنی‌در‌مقابلۀ‌ملک‌آخرت‌و‌بقای‌آخرت‌دنیا‌ آن‌یک‌ساعت‌پیش‌نیست‌که‌اَلدُّنیَا‌سَاعَۀٌ

(‌92-1382‌‌:93)بهاءولد،‌«‌بساعت‌تقدیر‌بیش‌نیست.‌کم‌از‌ساعت‌است‌ولکن‌تقدیر‌آن

‌اینجا‌چطور‌میتأويل:  توانی‌بخندی‌‌ای‌انسان‌فقط‌وقتی‌به‌دارالسلام‌رسیدی‌آنجا‌بخند.

ای.‌بهاء‌دار‌جهان‌را‌به‌اژدهایی‌تشبیه‌‌در‌حالی‌که‌سر‌از‌دهان‌اژدهای‌جهان‌بیرون‌نیاورده

ها‌هستند‌ومردمان‌مانند‌های‌زیرینش‌کوهدانهای‌زبرینش‌ستارگان‌و‌دنکرده‌است‌که‌دندان

ناک‌به‌نظر‌می‌رسد‌اما‌درونش‌‌کرم‌دندان‌هستند.‌هر‌چند‌دهان‌جهان‌با‌این‌وصف‌خنده

شود‌بیم‌آن‌است‌که‌هلاک‌شود‌پس‌‌پر‌از‌آفت‌است‌و‌هر‌لحظه‌کاروانی‌که‌از‌آن‌رد‌می

‌در‌اینجا‌چه‌جای‌خنده‌است؟

‌صَدْرَ.‌»16 ‌اللَّهُ ‌قُلُوبُهُمأَفَمَن‌شرََحَ ‌لِّلْقاَسِیَۀِ ‌فَوَیْلٌ ‌مِّن‌رَّبِّهِ ‌عَلَى‌نُورٍ ‌فَهُوَ ‌لِلْإسِْلَامِ (‌22)زمر/هُ

‌نوحۀ‌ ‌این‌همه ‌دولت‌انشراح‌صدر، ‌از ‌ندارند ‌خبر ‌قلوب‌راست‌که ‌قاسیه یعنی‌ویل‌مر

‌می ‌که ‌فرزندان ‌و ‌مال ‌بهر ‌از ‌شرح‌‌جهان ‌و ‌نور ‌از ‌قلوبست ‌قاسیه ‌نصیب ‌همه کنند
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‌اندک ‌که ‌دستصدرآنست ‌کرد ‌بدید ‌را ‌فرعون ‌سحرۀ ‌مر ‌صدر ‌شرح ‌آن ‌از ‌چو وپای‌ی

‌علیه‌ ‌زکریّا ‌بر ‌چو ‌دارد ‌باز ‌بدست‌خرق ‌را ‌وجود ‌مرقّعه ‌جرجیس‌افتاد ‌بر ‌چو درباختند

السلام‌افتاد‌بدو‌نیمه‌شدن‌در‌میان‌درخت‌روا‌داشت‌چو‌اندکی‌یحیی‌را‌علیه‌السلام‌کشف‌

‌غلط ‌درین‌راه ‌سر ‌و ‌بود ‌نرگسانش‌آب‌چکان ‌از ‌مرشد ‌شمّۀ ‌داشت‌و ‌علیه‌‌ان موسی‌را

السلام‌بدید‌آمد‌خود‌را‌در‌دریا‌انداختن‌گرفت‌مر‌ابراهیم‌را‌چو‌روی‌نمود‌از‌آتش‌مفرش‌

قرار‌شدند‌چو‌بر‌ایّوب‌افتاد‌چندان‌رنج‌‌ساخت‌برخضر‌و‌الیاس‌چو‌پیدا‌شد‌در‌جهان‌بی

‌ساخت. ‌کرمان ‌میزبانی ‌را ‌خود ‌تن ‌و ‌نهاد ‌برخود ‌1382)بهاءولد،« :97‌ بهاءولد‌أويل: ت(

ای‌که‌بر‌قاسیه‌قلوب‌آورده‌است‌بدین‌صورت‌است:‌فقط‌از‌بهر‌مال‌و‌فرزندان‌نوحه‌‌نشانه

دهد‌از‌مال‌و‌فرزندان‌‌کند‌اما‌برای‌کسانی‌که‌فقط‌اندکی‌انشراح‌صدر‌رخ‌می‌و‌گریه‌می

‌مثال ‌شرح‌این‌موضوع ‌و ‌برای‌بیان ‌راحتند ‌نیز ‌خود ‌وجود ‌از ‌بلکه ‌بدین‌‌فارغند هایی‌را

‌پیامبران‌مختلف‌میصو ‌برای‌ساحران‌فرعون‌‌رت‌از ‌آن‌شرح‌صدر ‌اندکی‌از ‌چون آورد:

پیش‌آمده‌است‌و‌پای‌را‌در‌باختند‌و‌چون‌بر‌جرجیس‌پیش‌آمد‌و‌زمانی‌که‌آن‌شرح‌صدر‌

بر‌حضرت‌زکریا‌آشکار‌شد‌اشک‌از‌چشمان‌چون‌نرگسش‌سرازیر‌شد‌و‌سر‌در‌گریبان‌

ا‌یارانش‌به‌دریا‌زد‌وازآن‌رد‌شد‌و‌چون‌بر‌فرو‌برد‌و‌چون‌بر‌حضرت‌موسی‌پیش‌آمد‌ب

حضرت‌ابراهیم‌روی‌داد‌آتش‌زیر‌پایش‌مفرش‌و‌گلستان‌گشت‌و‌همچنین‌حضرت‌خضر‌

قرار‌گشتند‌و‌حضرت‌ایّوب‌نیز‌‌و‌حضرت‌الیاس‌چون‌به‌این‌حال‌واقف‌شدند‌در‌دنیا‌بی

‌به‌رنج‌وعذاب‌افتاد.

تو‌و‌از‌تجلّی‌صنع‌تو‌چون‌طور‌‌که‌استخوانهای‌من‌از‌تجلّی‌‌گفتم‌ای‌بزرگواری.‌»17

‌می ‌پاره ‌پاره ‌این‌استخوانموسی‌بر‌خود ‌و ‌اجزای‌تن‌من‌نشان‌شود ‌مِنَ‌های‌من‌و وَإِنَّ

‌لَ ‌مِنْهَا ‌وَإِنَّ ‌الْماَء ‌مِنْهُ ‌فَیخَرُْجُ ‌یَشَّقَّقُ ‌لَمَا ‌وَإِنَّمِنهَْا ‌الأَنْهَارُ ‌مِنْهُ ‌یَتَفجََّرُ ‌لَمَا ‌مِنْ‌الْحجَِارَۀِ ‌یَهْبِطُ مَا

دهد‌که‌بِاَنَّ‌رَبَّکَ‌اَوحی‌لَهَا.‌اکنون‌به‌هر‌چه‌دارد‌و‌از‌این‌معنی‌خبر‌می‌(2ه‌)بقره/خَشْیَۀِ‌اللّ

‌می ‌جمادی‌جهان‌نظر ‌بر ‌و ‌اجزایم ‌بر ‌و ‌صورت‌جهان ‌برخاک‌و ‌نظرم ‌و ‌چشمم ‌و کنم

و‌در‌هاست‌الله‌را‌بینم‌که‌در‌آن‌دانه‌باغها‌چون‌دانۀ‌شفتالویی‌میافتد‌هر‌جزوی‌را‌ازین‌می

‌و‌ ‌را ‌و‌مزه ‌و‌عشق‌را ‌ادراک‌را ‌و ‌غذاهاست‌بر‌تربیت‌صاحب‌روح‌و‌عقل‌را آن‌باغها

:‌1382)بهاءولد،«‌ها‌را‌از‌آن‌باغ‌غذاهاست‌و‌صد‌هزار‌آسایش‌است.ها‌را‌و‌سماعمصاحبت
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‌استخوان:  تأويل‌(119 ‌به ‌را ‌علت‌حجارۀ ‌به ‌است‌که ‌تأویل‌نموده ‌اجزای‌تن‌خود ‌و ها

کند‌و‌پس‌خواند‌نوعی‌درد‌احساس‌میتبارک‌الذی‌بیده‌الملک‌را‌می‌تجلی‌الهی‌وقتی‌آیه

‌است.بیند‌که‌جهت‌تربیت‌و‌آسایش‌نازل‌شدهکند‌باغ‌خداوند‌را‌میاز‌آن‌به‌هر‌چه‌نظر‌می

‌مَّکِینٍ.‌»18 ‌فِی‌قرََارٍ ‌نطُْفَۀً ‌جَعلَْنَاهُ ‌مِّن‌طِینٍثُمَّ ‌مِن‌سلَُالَۀٍ ‌خَلَقْنَا‌الْإِنسَانَ -12ؤمنون/.‌)موَلَقدَْ

ها‌بیرون‌میارد‌واز‌مشت‌گل‌آدم‌چه‌نوع‌ها‌و‌چه‌باغها‌چه‌چشمها‌از‌زمیناز‌خاک‌(13

ها‌بدید‌آورد‌های‌محبّت‌و‌عشق‌و‌نور‌علمهای‌عقل‌و‌تمیز‌بیرون‌آورد‌و‌چه‌نوع‌باغچشم

تا‌بدانی‌که‌هرچه‌خواهد‌از‌خاک‌تو‌بدید‌آرد‌که‌این‌بدان‌و‌آن‌بدین‌نماند‌که‌اگر‌آب‌

غیب‌بدین‌آبها‌نماند‌و‌حور‌عین‌آن‌بدین‌حوران‌نماند‌تا‌عجبت‌نیاید،‌با‌خود‌گفتم‌‌عالم

‌دارد‌و‌در‌تعظیم‌الله‌آن‌باغ ‌تازه ‌الله‌همه‌کارهای‌ترا ‌بجای‌آر‌تا ها‌و‌که‌تو‌تعظیم‌الله‌را

های‌حیوۀ‌ابدی‌با‌تو‌روان‌باشد‌و‌مزۀ‌آن‌با‌ها‌و‌چشمهای‌محبّت‌و‌عشق‌و‌نور‌علمبوستان

‌بر ‌برسد‌تو ‌تو ‌کالبد ‌بکرۀ ‌گردانست‌چون ‌چرخ‌فلک‌روح‌تو ‌در ‌آفتاب‌معنی‌که ‌و سد

‌خطرات‌و‌ ‌و ‌تدبیر ‌صدهزار ‌تو ‌کالبد ‌از ‌شود ‌آفتاب‌نموده ‌بنور همچنانک‌اجزای‌جهان

معانی‌خوب‌نموده‌شود‌و‌چون‌فصل‌بهار‌همه‌اجزای‌تو‌سبزۀ‌تر‌و‌تازه‌و‌گلستان‌لطیف‌

‌این‌جهان‌عین‌ ‌گویی‌که «‌چون‌برقعی‌است‌بر‌روی‌عالم‌عروس‌غیب.معانی‌بدید‌آرد

‌به‌خاک‌این‌جهانی‌معنا‌کردهتأويل(‌1382‌:163)بهاءولد، است‌که‌خداوند‌از‌آن‌:‌طین‌را

های‌عقل‌و‌محبت‌و‌عشق‌و‌علم‌پدید‌آورده‌است‌که‌هیچ‌کدام‌شبیه‌دیگری‌انواع‌چشمه

‌و‌از‌آن‌چنین‌نتیجه‌می ‌ای‌بهاءولد‌اگر‌تعظیم‌خداوند‌‌نیست. ‌آوری‌تمام‌گیرد: ‌به‌جا را

های‌حیات‌ابدی‌با‌تو‌‌های‌محبت‌و‌عشق‌و‌نور‌علم‌و‌چشمهاعمالت‌تازه‌گردد‌و‌بوستان

‌تو‌انواع‌معانی‌غیبی‌و‌خوب‌به‌ظهور‌گردد‌ومزّۀ‌آن‌به‌تو‌میهمراه‌می رسد‌و‌از‌وجود

دد‌و‌خداوند‌را‌بجای‌آری‌تمام‌اعمالت‌تازه‌گر‌گردد.‌رسد‌و‌تمام‌وجود‌تو‌تر‌و‌تازه‌می‌می

گردد‌و‌مزۀ‌های‌محبت‌و‌عشق‌و‌نور‌علم‌و‌چشمه‌های‌حیات‌ابدی‌با‌تو‌همراه‌می‌بوستان

رسد‌و‌تمام‌وجود‌تو‌رسد‌و‌از‌وجود‌تو‌انواع‌معانی‌غیبی‌و‌خوب‌به‌ظهور‌میآن‌به‌تو‌می

‌گردد.تر‌و‌تازه‌می

است‌و‌صلوۀ‌دعا‌و‌نیاز‌و‌(‌یعنی‌صبر‌جوع‌41-46)بقره/واَسْتَعِینُواْ‌بِالصَّبرِْ‌وَالصَّلاَۀِ.‌»19

زاری‌و‌حمد‌است‌بر‌قضای‌حوایج‌و‌رسیدنست‌بالله‌و‌آرمیدنست‌باوی‌و‌استعانت‌بدین‌
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‌عَلَى‌الْخاَشِعِینَ‌دو‌خصلت‌گران‌باشد. ‌رَبِّهِمْ‌.إلِاَّ ‌أَنَّهُم‌مُّلاَقُوا ‌یظَُنُّونَ الا‌آن‌کسانیکه‌‌الَّذِینَ

بخداوند‌خود‌برسیم‌و‌هرگاه‌که‌کسی‌از‌ذکر‌دانند‌که‌ما‌خداوند‌خود‌را‌ببینیم‌و‌‌یقین‌می

الله‌و‌بندگی‌الله‌و‌از‌حرکت‌و‌جنبش‌کردن‌با‌تن‌در‌راه‌الله‌ساکن‌باشد‌و‌کاهل‌شود‌همۀ‌

مراد‌ماند‌و‌حاجتش‌برنیاید.‌گویی‌‌های‌الله‌بر‌وی‌پوشیده‌شود‌و‌بیهای‌الله‌و‌خوشی‌تعظیم

طلبند‌و‌از‌وی‌و‌هم‌از‌وی‌شیر‌مراد‌می‌اند‌اند‌و‌از‌الله‌هست‌شدهها‌اطفال‌اللههمه‌حاجت

:‌1382)بهاءولد،«‌رانند‌و‌اجسام‌چون‌گهوارها‌و‌خانهااند.مزند‌و‌هوای‌خود‌با‌وی‌میمی

کند‌بهاءولد‌صبر‌را‌جوع‌و‌نماز‌را‌دعا‌و‌نیاز‌و‌زاری‌و‌حمد‌تأویل‌می‌تأويل:‌(167-166

اطفال‌‌حاجات‌که‌کندمی‌اضافه‌پسس‌او.‌با‌یافتن‌آرامش‌و‌خدا‌به‌رسیدن‌و‌نیازها‌رفع‌برای

های‌آن‌‌نوشند‌و‌اجسام‌به‌مانند‌گهواره‌و‌خانهخداوند‌هستند‌که‌فقط‌از‌وجود‌او‌شیر‌می

‌باشند.‌اطفال‌می

‌أَ.»22 ‌لَکُمْ ‌أَذِنَ ‌آللّهُ ‌حرََامًا‌وَحَلاَلًا‌قُلْ ‌فَجَعَلْتُم‌مِّنْهُ ‌لَکُم‌مِّن‌رِّزْقٍ ‌اللّهُ ‌أَنزلََ ‌أَرَأَیْتُم‌مَّا مْ‌قُلْ

‌تَفْترَُونَ اندیشیدم‌که‌اگر‌نان‌بسیار‌خورم‌مزۀ‌عبادت‌و‌وعظ‌کردن‌‌(می19.‌)یونس/عَلَى‌اللّهِ

خورم‌که‌نباید‌سست‌شوم‌خورم‌از‌ترس‌آن‌می‌و‌مزۀ‌ذکر‌الله‌نیابم.‌گفتم‌ای‌الله‌اگر‌نان‌می

قتی‌نیز‌که‌و‌مزۀ‌اندیشه‌تو‌و‌مزۀ‌عبادت‌تو‌و‌ذکر‌تو‌و‌مزۀ‌وعظ‌با‌بندگان‌تو‌نیابم‌و‌اگر‌و

‌آن‌نمیمی ‌اندازۀ ‌تو‌بخورم ‌از ‌زیان‌نکند‌و‌حجاب‌نشود ‌مرا ‌تا ‌خورم ‌مقدار ‌چه دانم‌که

بمانم‌اگر‌در‌این‌اندیشه‌غمم‌پیش‌حیوۀ‌میذوق‌و‌بینور‌و‌بیترسم‌که‌بیدراین‌میان‌می

‌:تأويل(‌1382‌:197)بهاءولد،«‌ترسم‌که‌بسبب‌این‌غم‌از‌تو‌ای‌الله‌محجوب‌مانم.آید‌میمی

‌بهاءولد‌به‌کم خوری‌و‌پرخوری‌به‌عبارت‌دیگر‌به‌اندازۀ‌خوردن‌حلال‌و‌حرام‌روزی‌را

ترسم‌نخورم‌و‌سست‌شوم‌و‌مزۀ‌خورم‌چون‌میگوید‌اگر‌نان‌میتأویل‌نموده‌است.‌و‌می

خورم‌اندازۀ‌آن‌اندیشه‌و‌عبادت‌و‌ذکر‌و‌وعظ‌با‌بندگانت‌را‌ندانم.‌در‌ضمن‌وقتی‌هم‌می

‌مقدار‌بخورم‌تا‌به‌من‌ضرر‌نرساند‌مایۀ‌حجابم‌نشود.دانم‌که‌چه‌را‌نمی

21«‌ ‌قَلِیلًا. ‌إلِاَّ ‌الْعِلْمِ ‌مِّن ‌أُوتِیتُم ‌ومََا ‌رَبِّی ‌أمَرِْ ‌مِنْ ‌الرُّوحُ ‌قُلِ ‌الرُّوحِ ‌عَنِ .‌وَیَسْأَلُونَکَ

آید‌و‌منی‌آید‌از‌بهر‌امید‌نما‌و‌حیات‌می(‌دانۀ‌مرده‌و‌خاک‌مرده‌که‌در‌جنبش‌می81)إسرا/

و‌مضغۀ‌ملّت‌همه‌از‌عشق‌حیات‌در‌جنبش‌آمده‌است‌و‌روح‌خبر‌فرستاده‌است‌و‌‌و‌علقه

آیم‌ببوی‌آوازۀ‌او‌و‌گفت‌و‌گوی‌او‌همه‌برین‌اجزا‌آوازۀ‌خود‌را‌درافکنده‌است‌که‌من‌می
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‌می ‌درمی‌چالاک ‌را ‌روح ‌هماره ‌باشی ‌پژمرده ‌تو ‌چون ‌اکنون ‌ازین‌شود. ‌خیز ‌که جنبان

‌طالب‌منپژمردگی ‌و ‌آی ‌بیرون ‌پژمردگی‌ها ‌حیلت‌نو‌باش‌تا ‌و ‌تازه ‌زندگی ‌و ‌برود ها

‌رود‌تا‌تازه‌ حاصل‌شود‌همچنانک‌آب‌تیره‌و‌گندیده‌شده‌بصحراها‌رود‌و‌باز‌سوی‌هوا

ها‌را‌زنده‌گرداند‌همچنان‌روح‌پژمرده‌از‌پس‌پژمردگی‌بعالمی‌رود‌تا‌شود‌و‌بازآید‌و‌میوه

‌گ ‌تازه ‌اجزای‌خاک‌کالبد‌را ‌بازآید‌و ‌و ‌شود ‌تازه ‌1382بهاءولد،«)رداند.باز :162‌ تأويل: (

‌روح‌می ‌توضیح‌دربارۀ ‌جنبش‌‌برای‌تأویل‌و ‌زندگی‌به ‌خاطر ‌به ‌خاک‌مرده ‌و گوید:دانه

آیند.‌روح‌به‌اعضای‌بدن‌‌آیند،‌منی،‌علقه‌و‌مضغۀ‌مردم‌به‌عشق‌زندگی‌به‌جنبش‌می‌درمی

ده‌و‌پژمرده‌هستی‌آیم‌پس‌ای‌انسان‌وقتی‌افسر‌می«‌او»پیام‌فرستاده‌است.‌که‌من‌به‌آرزوی‌

ای‌را‌ذکر‌روحت‌را‌به‌جنبش‌بیاور‌تا‌زندگی‌دوباره‌بیابی.برای‌تقریب‌ذهن‌مثال‌آب‌تیره

‌گرداند.‌‌ها‌را‌زنده‌میکند‌که‌چون‌بخار‌شود‌و‌در‌هوا‌به‌صورت‌ابر‌در‌آید‌آب‌آن‌میوه‌می

در‌‌چون‌بینممی‌را‌الله‌صفات‌و‌را‌الله‌گشایممی‌را‌آثار‌گشایممی‌را‌او‌صفات‌الله‌از.‌»22

های‌کردم‌همه‌را‌شکافته‌و‌شاخطعام‌و‌نان‌و‌آب‌در‌اندرون‌خود‌و‌در‌اجزای‌خود‌نظر‌می

شنیدم‌و‌میوه‌های‌ها‌میها‌)و‌ثناها(‌و‌تسبیحهای‌گل‌زباندیدم‌و‌از‌دهان‌شاخگل‌گشته‌می

‌یُسَبِّدیدم‌ازین‌معنی‌بود‌ز‌و‌روح‌میـاو‌عل‌و‌تمی ‌إِلاَّ ‌بحَِمدَْهِوَإِن‌مِّن‌شَیْءٍ ‌(44)إسرا/‌حُ

های‌زای‌من‌رسته‌است‌باز‌از‌این‌شاخـه‌از‌اجـون‌همه‌گلستان‌و‌راحت‌جان‌دیدم‌کـچ

ها‌و‌کنم‌که‌الله‌از‌میان‌طبعهاست‌و‌مزهاست‌و‌نظر‌میحمد‌و‌ثنا‌حَورا‌و‌عَیناعین‌خوشی

لدّون‌را‌ماند‌و‌آورد‌و‌آن‌ولدان‌مخنهایت‌بدید‌می‌هواها‌چند‌هزار‌آرزوانهای‌حیوانات‌بی

‌هزار‌چند‌و‌عَیناست‌و‌حَورا‌آن‌و‌نهایت‌بی‌آردمی‌بدید‌را‌گوناگون‌هایعشق‌چند‌هزار

‌آرزوی‌طرب‌بی ‌تشنگی‌و ‌میگرسنگی‌و ‌میوهنهایت‌بدید ‌جوی‌و ‌چهار ‌آن ‌و های‌‌آرد

المعانی‌که‌چون‌بهشت‌است‌چون‌تشنگی‌زیاده‌بود‌تسنیم‌و‌سلسبیل‌بود‌الی‌غیر‌ذلک‌من

بهاءولد‌اجزای‌انسان‌تأويل: ‌(1382‌:112)بهاءولد،‌«ت‌صورت‌دهند‌بهشت‌باشد.آنرا‌کسو

کند‌که‌زبان‌به‌تسبیح‌خدای‌بزرگ‌‌های‌گل‌تأویل‌میو‌وجود‌انسان‌را‌به‌درخت‌و‌شاخه

‌می‌گشوده ‌اجزای‌خود ‌از ‌رسته ‌را ‌جان ‌راحتی ‌و ‌گلستان ‌تمام ‌و ‌بهشت‌‌اند ‌به ‌که دانند

‌شوند.‌رهنمون‌می

‌شبهت‌ر‌کنم‌تا‌بیـوید‌که‌منم‌کجا‌نظـگو‌الله‌میـیعنی‌منم‌که‌چ‌الف‌(1ه/رـ)بق‌.الم.»23
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ببینمش‌بآسانی‌سوی‌هوا‌و‌آسمان‌نظر‌کردم‌در‌هر‌جزو‌هوایی‌و‌موجودی‌که‌نظر‌کنم‌الله‌

کند‌و‌الله‌اجزای‌کند‌و‌نیست‌میکندو‌هست‌میآنجاست‌که‌آن‌جزو‌را‌تغییر‌و‌تبدیل‌می

گرداند‌از‌آسمان‌تا‌ست‌چون‌سپر‌و‌یا‌چون‌پرده‌او‌را‌میموجودات‌را‌پیش‌خود‌داشته‌ا

زمین‌همۀ‌اجزای‌جهان‌در‌تصرف‌او‌عاجز‌و‌جمله‌اجزای‌جهان‌چون‌خاضعان‌و‌عابدان‌

شود‌چون‌دل‌مشتاقان‌و‌باران‌قطره‌قطره‌می‌چکد‌‌شوند‌هوا‌تنک‌تنک‌می‌پیش‌او‌متغیرّ‌می

شود‌و‌چون‌استخوان‌و‌اجزای‌‌چون‌اشک‌چشم‌عاشقان‌و‌اوصال‌کوه‌در‌قیام‌متخلّع‌می

‌واهی‌می ‌سست‌و ‌میپیران ‌چیزی‌نظر ‌هر ‌در ‌اکنون ‌درتصرّف‌الله‌چگونه‌‌گردد. ‌که کنم

‌کند.‌بهاءالف‌را‌به‌الله‌تأویل‌میتأويل: (‌142-1382‌‌:141)بهاءولد،«‌اند.خاضع

‌ه‌شد.(‌یعنی‌باطن‌کوه‌طور‌چو‌از‌الله‌واقف‌شد‌از‌عشق‌پاره‌پار1.‌)طور/وَالطُّورِ.‌»24

اگر‌باطن‌تو‌نیز‌سره‌بنگرد‌واقف‌شود‌و‌واله‌شود‌و‌همان‌لذّت‌بیابد‌اکنون‌چندانی‌ذکر‌گو‌

‌از‌طور‌برخاست‌بدید‌پرده‌های‌غفلت‌چون‌بذکر‌الله‌بردرد‌ ‌ببینی‌چنانک‌پرده که‌الله‌را

‌ببینی.)والله‌اعلم(. ‌توهم ‌1382)بهاءولد،« :142‌ ‌معنای‌ظاهریتأويل: ( ‌به ‌نه ‌را ‌الطّور ‌بهاء

کند‌که‌وقتی‌به‌وجود‌خداوند‌آگاه‌گردید‌از‌عشق‌او‌پاره‌پاره‌بلکه‌به‌باطن‌کوه‌تفسیر‌می

‌شد.

(‌14-11.‌)الرحمن/وَخَلَقَ‌الْجَانَّ‌مِن‌مَّارِجٍ‌مِّن‌نَّارٍ‌.خلََقَ‌الْإِنسَانَ‌مِن‌صَلْصَالٍ‌کاَلْفَخَّارِ.‌»21

‌فرو‌نبا ‌در‌خود‌قرار‌باید‌گرفتن‌و‌در‌کوی‌اعدا ید‌آمدن‌تو‌خاکی‌بآبت‌باید‌هر‌کسی‌را

ساختن‌چنانک‌باد‌بآتش‌سازد‌و‌انبان‌دلت‌را‌سر‌بنظر‌مگشای‌تا‌از‌دهانت‌باد‌سخن‌وزان‌‌

‌تو‌ ‌دست‌بر ‌باش‌تا ‌صلصال ‌نروید ‌چنانک‌نباتی ‌نکند ‌پریشان ‌خیراتت‌را ‌غبار ‌و نشود

اندیشۀ‌‌نزنند.در‌بانگ‌مه‌آی‌و‌افکنده‌باش‌تا‌که‌همه‌نبات‌از‌تو‌روید‌و‌رز‌آتش‌نسوزد.

تو‌از‌حال‌خود‌و‌از‌حال‌متعلقان‌خود‌آتش‌تست‌تو‌خود‌را‌فراموش‌کن‌و‌از‌احوال‌خود‌

میندیش‌تا‌آتش‌تو‌کشته‌شود‌به‌مقام‌خود‌بازایی‌درین‌جهان‌خاموش‌و‌افکنده‌باش‌تا‌در‌

تو‌امید‌آن‌جهانی‌قرار‌گیرد‌زیرا‌که‌سبزۀ‌خرمی‌دل‌از‌خاکیشدن‌باشد‌و‌از‌آتش‌منظرها‌

‌چشم ‌و ‌پل‌‌بگذر ‌به ‌تا ‌اَبصَارَکُم ‌عَن‌هَویً ‌غُضُوا ‌که ‌خاشاک‌نشود ‌پر ‌تا ‌نگاهدار ‌را دل

صراط‌برسی‌و‌آسان‌برگذری‌و‌ببهشت‌پیوسته‌شوی‌و‌بهشت‌آنست‌که‌ازین‌معانی‌کمال‌

اوصاف‌نقصانی‌که‌در‌دار‌دنیاست‌هرگاه‌که‌مستغرق‌خوشی‌شدی‌‌و‌خوشی‌بباشد‌ترا‌بی
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‌نبینیآن‌صف -1382:118)بهاءولد،«‌ت‌بهشت‌باشد‌والله‌اعلم.که‌دگر‌هیچ‌وصف‌نقصان‌را

گوید:‌طبق‌آیه‌هرکس‌در‌جایگاه‌خود‌آفریده‌شده‌است‌پس‌باید‌در‌‌بهاء‌میتأويل: (‌117

گوید‌باد‌‌مسیر‌خود‌حرکت‌کند‌چنانکه‌آب‌مناسب‌خاک‌است‌و‌باد‌مناسب‌آتش.‌بعد‌می

‌به‌باد‌می‌دهد‌و‌پریشان‌ کند.‌صفت‌خاک‌‌میسخنانت‌مناسب‌مقام‌تو‌نیست‌خیراتت‌را

‌اندیشه ‌بروید. ‌ریحان ‌نبات ‌وجودت ‌از ‌تا ‌است ‌بودن ‌و‌متواضع ‌متواضعانه ‌غیر ‌ی ها

مغرورانۀ‌تو‌شبیه‌آتش‌است‌و‌این‌مناسب‌مقام‌تو‌نیست‌خاموش‌و‌افکنده‌باش‌تا‌وقتی‌به‌

‌صراط‌برسی‌آسان‌بگذری‌و‌به‌بهشت‌برسی.

‌فرماید:سعدی‌می

‌ای‌بنده‌افتادگی‌کن‌چو‌خاک‌پس‌‌‌‌‌‌‌‌ز‌خاک‌آفریدت‌خداوند‌پاک

‌(1378‌:93)سعدی،‌‌‌‌‌

‌الْکَواَکِبِ»‌.26 ‌بِزِینَۀٍ ‌الدُّنْیَا ‌السَّمَاء ‌زَیَّنَّا ‌)صافات/إِنَّا آسمان‌علو‌ممالک‌خاکست‌تو‌‌(6.

مغرور‌مشو‌که‌آن‌غرور‌تو‌شیطان‌است‌هم‌ازین‌زینت‌آلت‌جهاد‌ساز‌و‌شیاطین‌اندرون‌و‌

راند‌تا‌خطرات‌ضمایر‌او‌که‌ۀ‌خود‌بنگر‌که‌چگونه‌دیو‌را‌میبیرون‌را‌بران‌در‌آسمان‌بزین

کلام‌ملاء‌اعلاست‌مشوشّ‌نشود‌تو‌نیز‌نگاه‌دار‌تا‌اسرار‌اخلاص‌تو‌به‌تشاویش‌ایشان‌بدل‌

نشود‌هر‌خطرات‌تو‌بیقین‌چنان‌روشن‌باشد‌که‌هر‌دیو‌که‌گرد‌آن‌گردد‌بسوزد‌و‌راه‌نیابد‌

‌اعمال‌مبگرفتن‌آسمان‌سینه ‌آسمان‌نافقان‌نیز‌فرشتگان‌همچنان‌میات‌و‌دماغت، رانند‌از

‌همچنان‌ ‌موانع ‌نیست‌بستارگان ‌او ‌باری‌بنام ‌تقدیر ‌که ‌ملک‌دارد ‌قصد ‌هرکه ‌باز بسجّین

برانند‌باز‌اثر‌از‌عالم‌خوش‌و‌از‌عالم‌ناخوش‌بجهان‌فرستادند‌تا‌آن‌جهانرا‌بدان‌تو‌چنان‌

‌نمی ‌جای ‌از ‌که ‌گشتی ‌سرمست‌خوشی ‌که ‌عجب‌نتوانند ‌تو‌جنبی ‌گور ‌در ‌را ‌آثار این

کردم‌یعنی‌من‌نیازمندم‌مرا‌در‌پناه‌خود‌دار‌و‌نظر‌بدان‌صورت‌نیاز‌فرستند‌باز‌من‌ذکر‌می

آمد‌از‌پناه‌الله‌هر‌چند‌که‌آن‌مزه‌گیرنده‌دیدم‌که‌نیاز‌مرا‌مزه‌میخود‌و‌پناه‌الله‌میکردم‌می

در‌آن‌شکل‌مزه‌و‌رنج‌‌بر‌شکل‌گرد‌روشن‌چو‌آبگینه‌مینمود‌هیچ‌شکل‌کالبد‌ندارد.‌اکنون

گیرد‌تا‌بدانی‌که‌علّت‌خوشی‌و‌ناخوشی‌از‌اجتماع‌اجزا‌نیست‌نظر‌میکن‌که‌بکجا‌تعلّق‌می

‌113-1382:114)بهاءولد،ظ‌«والله‌اعلم. ‌تأویل‌زینت‌تأويل: ( ‌به ‌این‌آیه ‌در ‌العلما سلطان

شیطان‌‌آسمان‌به‌واسطۀ‌کواکب‌پرداخته‌است.‌آسمان‌مایۀ‌علو‌ممالک‌خاک‌است‌که‌دیو‌و
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دهد،‌تو‌ای‌انسان‌به‌زینت‌آسمان‌سینۀ‌وجود‌‌را‌از‌خود‌می‌داند‌و‌وجودش‌را‌زینت‌می

‌از‌آن‌زینت‌ خود‌بپرداز‌و‌از‌علّو‌و‌بلند‌مرتبگی‌است‌بجای‌این‌که‌وسیلۀ‌غرور‌بسازی.

)علو(‌وسایل‌جنگ‌آماده‌کن‌جهت‌نبرد‌با‌شیطان‌درون‌و‌بیرون.‌همان‌طوری‌که‌آسمان‌

‌خط ‌از ‌آن‌می‌رات‌نجات‌میضمایرش‌را ‌از ‌دیوی‌را ‌اسرار‌‌دهد‌هر ‌ای‌انسان ‌نیز راندتو

‌ات‌را‌آلوده‌کند.‌اخلاص‌تو‌نباید‌به‌تشویش‌مبدلّ‌شود‌وآسمان‌سینه

27«‌ ‌یدَْخلُُونَهَا. ‌عدَْنٍ ‌بخوشی‌(23)رعد/‌.جَنَّاتُ های‌نوع‌نوع‌ای‌آدمی‌این‌اجزای‌تورا

دیده‌وجودت‌کشیدم‌بانعام‌مرا‌بشناس‌و‌رساندیم‌و‌عطایای‌بامزه‌دادیم‌چون‌کحل‌مزه‌در‌

در‌خدمت‌آی‌و‌فرو‌ریز‌تا‌همه‌اجزات‌را‌با‌مزه‌گردانم‌و‌از‌همه‌وجوه‌و‌مقیمی‌شود‌این‌

‌چون‌کحل‌دریافت‌مزهعرض‌سنگ‌سرمۀ‌مردم‌دیگر‌دیده ‌و‌صورت‌ای‌رنگ‌ات‌را ها‌‌ها

ای‌فت‌مزهایم‌اگر‌چون‌سرمه‌خرد‌شود‌در‌فرمان‌طلبی‌چه‌عجب‌که‌اگر‌کحل‌دریاداده

‌تو‌رنگ ‌با ‌این‌دولت‌را ‌انعامش‌تا ‌از ‌دار ‌ای‌چشم‌شرم ‌ارزانی‌داریم. ‌بدو های‌معانی‌را

‌سماعش‌می ‌که ‌باد ‌نظم ‌و ‌نقش‌هوا ‌دریافت‌مزۀ ‌وعای ‌که ‌گوش‌را ‌دارد گویند‌پاینده

‌ارزانی‌گردانیده ‌بتو ‌را ‌این‌مزه ‌ریزی‌باز ‌فرو ‌اگرچه ‌را ‌ما ‌فرمان ایم‌ای‌گوش‌هوش‌دار

ها‌تأویل‌نموده‌است‌جنّات‌را‌به‌انواع‌خوشی‌تأويل:(‌1382‌:122)بهاءولد،‌«تن.توانیم‌داش

‌کند.‌ها‌را‌درک‌می‌که‌اجزای‌وجود‌آدمی‌آن

‌گيرينتيجه

‌و‌سراسر‌آگاهی‌و‌ ‌زیبا ‌بسیار ‌است‌که ‌به‌عالمی‌سفر‌کرده ‌تأویلات‌خود بهاءولد‌در

‌است ‌اسرار ‌تعمّق‌اسراری‌که‌گفتنش‌عجیب‌‌؛بیداری‌و‌دانستن‌حقایق‌و ‌قابل‌تأمّل‌و و

های‌اوست،‌در‌سایۀ‌پیمودن‌‌او‌معتقد‌است‌رنج‌و‌عذاب‌انسان‌که‌حاصل‌کجروی‌باشد.‌‌می

‌آسایش‌می ‌و ‌خوشی ‌به ‌راست، ‌است،‌‌راه ‌بشری ‌آلام ‌سبب‌رفع ‌که ‌چیزی ‌تنها انجامد.

‌الهام‌باعث‌می ها‌آشکار‌و‌شفاف‌شده‌و‌به‌شود‌تا‌رنج‌آگاهی‌و‌الهام‌و‌وحی‌الهی‌است.

یعنی‌کمال‌معنوی‌و‌در‌نهایت‌به‌‌ری‌بروند،‌در‌نتیجه‌آدمی‌به‌واسطۀ‌آنها‌به‌کعبۀ‌آمالکنا

‌همه‌کاستی ‌با ‌تصویر‌کلّی‌که‌بهاء‌ترسیم‌کرده ‌برسد. ‌و‌عدم‌انسجام‌طرحی‌نو‌و‌‌خدا ها

پیچیدگی‌های‌خلقت‌غالب‌آمده‌است.‌‌ازشگفت‌انگیز‌است‌که‌با‌قدرت‌تمام‌بر‌بسیاری‌

باشد.‌وی‌در‌‌ای‌وی‌میسجام‌تأویلات‌بهاء‌تفکرات‌و‌تأملات‌لحظهبزرگترین‌دلیل‌عدم‌ان
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‌های‌های‌شهودی‌و‌دریافت‌‌بیان‌تجربهخودی‌و‌غرق‌در‌‌موقع‌تأویل‌و‌نگارش‌در‌عالم‌بی

‌بهتر‌کسیرا‌شاید‌تأویلات‌وی‌در‌لحظات‌شور‌و‌وجد‌و‌حال‌است.‌و‌درونی‌و‌شخصی‌

‌تجربه‌کرده‌باشد.‌بتواند‌ادراک‌کند‌که‌خودش‌عالم‌شهود‌و‌سکر‌را

 منابع

 ها کتاب
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Abstract 
Souphiyan’s Poetic and prose writings can be divided to two kinds based on 

cognition: personal and Intuitivecognition,organized and official cognition. In 

some of soufiye’s works this kind of cognitions have been reviewed. Sometimes 

their beliefs were based on intellect and were from official texts and the 

purposeof that publication was to clarify meaning,fixation and teachings of 

traditionsand Souphiyan’s etiquette and is the result of their contractual 

knowledge; but sometimes their beliefs are resulted from inner experience and 

personal perceives and meaning in that case is unclear and ambiguous and the 

purpose of that kind of publication was to expressintuitive experiences and inner 

and personal perceivesin ecstasy and passionate moments. One of the proses of 

Soufiyane’s that defines this kind of emotions wonderfully is BahaeValad’s 

book that the writer has been focused on expressing thoughts, dreams and his 

inner forms in climax of his moments ofemotional thrills. Domination of 

metaphorical language and ambiguity and interpretation and distribution of 

meaning is apparent all over his book. Interpretation that BahaeValad has from 

the Quran in his book is very new and fresh. Writer in this article is seeking 

tohave a discussion about BahaeValad’s approach in interpretation of Quran. 
 

Key words: Quran,BahaeValad, BahaeValad’s wisdom, interpretive approach.  
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